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   چگونگي ارتباط ورفتار بامردم



بسم الله الرحمن الرحيم
برادران عزيزم ،بخاطر تشكيل اين سخنراني وهمچنين حضور دراين جلسه از همگي شما تشكرمي كنم واز خداوند- سبحانه وتعالي- خواهانم چيزي را كه شايسته اين مجلس است، تقديم كنم چرا كه بر هرسخنران واجب است كه مقدار درك وفهم شنوندگان خود احترام گذاشته وآنچه را كه شايسته آنان است،تقديم كند. وقتي كه براي اين سخنراني آماده مي شدم خود را در مقابل توده اي عظيم و مقدار زيادي‌ ازحقايق ديدم اين سخن شاعر براي من صدق پيداكرد.

تكاثرت الظباء على خراش    فما يدرى خراش مايصيد

تعدادي آهو اطراف گرگ گرد هم آمدند   لذا گرگ نمي دانست كدام را شكاركند.درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جداً  موضوعي مهم وقابل توجه است كه تمام  ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه خاصي دارند.دركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كه در آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس مي‌شود.از جمله اينكه انسان چگونه صحبت كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصل كند؟چگونه مي‌تواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صحبت كند؟درقوانين اسلامي ،آداب زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود دارد كه پيامبران وخاتم آنها رسول اللهص بطوركامل كيفيت آن را براي ما تعليم داده اند.متاسفانه  مسلمانان نتوانسته انداز آن  استفاده كنند و تاحال از مرحله نظر، فكر، صحبت، تجاوز نكرده اند. مثلاً مي گويندآداب دوستي،آداب معاشرت،آداب سخن گفتن ،چنين است وخيلي كم هستند كساني كه ياد بگيرند وياد بدهند.

لذا تعليم عملي خيلي كم بوده وبيشترتعليم بدون عمل وجود دارددرحاليكه آنچه مورد نظر است تعليم عملي است1 واين همان موضوعي است كه دراين سخنراني روي آن بحث خواهم كرد.ان شاء الله

چگونگی ارتباط با انسان
همانطور كه مشخص است انسان از چند جزء تشكيل شده است پس او يك وسيله نيست بلكه مخلوقي است شامل روح ،جسم،عقل واندامهاي حسي لذا او به تغذيه وپرورش تمام قسمتهاي مذكورنيازمنداست بعضي از مردم  به اشتباه هنگام ارتباط باهم مثلا پيرامون موضع گيري يا اثبات ادعايي احساس مي كنند فقط با فكر يا عقل مي توانند باهم ارتباط وتبادل پيدا كنند وبه ساير مشاعر ديگرانسان اهميت نمي‌دهند،تا آنجا كه صاحبان صنايع ياكارخانه داران فكر ميكنند فقط باجسم انسان ارتباط دارند كه مثلاً چقدرنتيجه مي دهد؟يا چند ساعت مي تواند كار كند؟ وجانب فكر، عقل وجنبه هاي ديگر قضيه را درنظر نمي گيرندو آنان ازگونه هاي مختلف يا بسياري از راههاي ارتباط با انسان اطلاع وآگاهي ندارند. لذا اجباراً درمورد شيوه هاي مختلف ارتباط با انسان بايد بحث كرد تا اين ارتباط، كامل، جامع و موثر واقع شود ارتباطي كه من مي خواهم درمورد آن بحث كنم، اثر ناشي از آن با توجه به متن كلام، طرز بيان و راههاي مناسب براي بيان آن، متفاوت است  بعضي وقتها يك نفر سخني ميگويد احساس مي كني كه آن را از صميم قلب مي گويد1وبعضي وقتهاشخص ديگري همان سخن را بر زبان مي آوردو تواحساس ميكني كه به ظاهراين حرف را مي‌زند.مثلاً شخصي مي گويد:جزاك الله خيراً،ودومي مي گويد: الله1 يجزيك الخير وسومي مي گويد:جزاك الله2 خيراً احساس مي كني  كه دومي وسومي از صميم قلبشان اين حرف را مي زنند.واين فهميدن، نياز به تمرين و يادگيري دارد. ياشخصي صحبت كرده و به تو نگاه  مي كند با اين عمل به تو احترام ميگذارد و براي توارزش قا ئل است واين فرق مي كند باكسي كه با توصحبت مي كند درحالي كه به نوشته جلوي خود وبه جاي ديگري نگاه مي كند.حتي زمانيكه سكوت مي كني به تو مي‌گويد:بفرما،تمامش كن واو درهمان حال به زمين نگاه مي كندوبه تو توجه نمي‌كند.اينها نمونه هايي در رابطه با راههاي مناسب براي بيان مي‌باشند.مثالهايي هم دررابطه با خود كلام ياطرز بيان بطورمفصل خواهند  آمد. وآنچه كه مهم است اينكه آموزش وتعليم عملي بايدطوري باشد كه كيفيت تبادل وارتباط را كامل كند.

انگیزه های برخورد درست با مردم

انگيزه ها با توجه به اختلاف عقايدمردم وديدگاه آنها به زندگي متفاوت است. همچنين انگيزه هاي شخص مسلمان باغيرمسلمان فرق مي كند،انگيزه هاي يك فرد غيرمسلمان بعضي وقتهامصلحتي است –باتوصادق است،چهره بشاشي داردبه وعده اي كه مي‌دهد وفا ميكند-در وقت تعيين شده حاضر مي شود- انگيزه او از اين كارها، بخاطرمصلحت شخصي است كه به آن نياز دارديا انگيزه اش بخاطر ترس از ضرر و زيان يا تنبيه وجريمه است.بعضي وقتها انسان امانتدار است وبخاطرانگيزه ترس از مراقبتهاي بيروني دزدي نمي كند.باوجوداين مي بينيم باكمال تعجب در مورد امانت داري درآمريكا صحبت مي كند ولي دراصل زمانيكه آن مراقبتهاي خارجي(بيروني) وجود نداشته باشند، اخلاق واقعي شخص ظاهر مي شود.به اين مثال توجه كنيد:قطاربرقي براي 8 ساعت دريكي از ايالات آمريكا از كار انداخته شد اتفاق مشهوري بود بطوريكه دراين مدت،5 هزار دزدي دراين استان ثبت گرديد زيرا دوربينهاي مخفي كه  مردم را زير نظر داشتند از كار افتاده بودند حتي براي انسان ميسر بود كه يك تختخواب را از جاي اثاثيه يا وسايل بدزدد و بدون اينكه كسي يا وسيله اي او را ببيند يا مراقب او باشد از آن قطار خارج كند. اما انگيزه هاي ديگري  انسان مسلمان را تحريك مي كنند.
انگیزه هایی که انسان مسلمان را تحریک می کند.

 اولاً،مي خواهدكه از بهترين مردم باشد:

مسلمان هميشه دنبال كسب رضايت خداومحبت اوست ومي خواهد صفت خيرخواهي،نيكوكاري را در خود ايجادكندوبهترين مردم باشد.رسول اكرمص مي‌فرمايد:

«خيرالناس احسنهم خلقا»1
(بهترين مردم بااخلاق ترين آنهاست.)ياكسي است كه اخلاقش از همه مردم بهتر وزيباترباشدواز پاداش بزرگي كه ازداشتن اخلاق  خوب وزيبا بدست مي آيد، صحبت مي كند مسلمان بخاطر مصلحت، اخلاق خود را نيكو نمي كند،بلكه بخاطر رضايت الله- سبحانه وتعالي- اين كار را انجام مي دهد.به همين ترتيب، خوش اخلاقي او ادامه  دارد و براي اوفرقي نمي كند كه مردم را راضي كند يا نه و اين خوش اخلاقي  پيوند مهر ومحبت را بهتر كنديا موثر واقع نشود، دوستي وعلاقه مندي كسب شود يانه؟ اما اجروپاداش خداوند- سبحانه وتعالي- درهرحالتي باقي است واين انگيزه باعث كسب اخلاق نيكو مي شود.

قال رسول اللهص: «ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم اليل وصائم النهار»1
رسول اكرمص مي فرمايد: براستي انسان به سبب اخلاق زيبايش به درجه آن بندگان مي رسد كه روزها را روزه وشبها نمازگزاربوده اند.

به سبب اخلاق نيك مسلمان درجه كسي را كه درشب درنماز و روز را روزه ميگيرد، كسب ميكندواين صفتي از صفات مومنين است.

رسول اللهصمي فرمايد:

« المومن يالف ويولف ولاخيرفيمن لا يالف ولا يولف وخيرالناس انفعهم للناس.»1
( مومن انس والفت ميكندوموردانس و الف قرار مي گيرد ودر كسي كه انس والفت نمي كندوموردانس والفت واقع نمي شودهيچ خيري وجود نداردوبهترين مردم كساني هستند كه بيشترين نفع وسود را براي ديگران داشته باشند.)

ثانيا:مسلمان به داشتن اخلاق پسنديده دستور داده شده است.

خداوند- سبحانه وتعالي- به ما دستور داده است درارتباط بامردم با حكمت رفتاركنيم واين نشانه خردمندي‌است.خداوند- عزوجل - مي فرمايد: ﮋ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﮊ النحل: ١٢٥
( اي پيغمبر)! مردمان را با سخنان استواروبجا واندرزهاي نيكووزيبا به راه پروردگارت فراخوان،وباايشان به شيوه هرچه نيكوتر و بهترگفتگو كن؛ چرا كه (برتوتبليغ رسالت الهي است باسخنان حكيمانه ومستدلانه وآگاهانه ،وبگونه بس زيبا وگيرا و پيدا و بر ما هدايت وضلال وحساب وكتاب و جزا وسزا است) بيگمان پروردگارت آگاه تر (از همگان) به حال كساني است كه از راه اومنحرف وگمراه مي شوندويا اينكه رهنمود وراهياب ميگردند  […   

اندرزهاي نيكوﮋ ﮫ  ﮬﮭ  ﮊ النحل: ١٢٥همان متن يا مضمون كلام است كه انسان را به چيزهاي خوب دعوت مي كند واينكه حكمت چيست؟حكمت راهي است كه انسان بواسطه آن افكار ودستورات خود را عرضه يا اجرا مي كند.خداوند-سبحانه وتعالي- رسول خودراص به خاطر اينكه ، نرمخوونيك رفتاربود، توصيف وتعريف ميكند واگر اين خصلت درپيامبروجود نداشت، مردم را از دست مي دادواز پيرامون او پراكنده مي شدندوآنان صحابه رسول اكرم وخودرسول اللهص بودند.رسول الله ص نمي‌گفت:هركس دوست داشته باشد هدايت ورستگاري را انتخاب ميكند وهر كس هم دوست نداشته باشد كار او براي ما مهم نيست .به حقيقت رسول خداص به نسبت هدايت آنها خيلي حريص ومشتاق بود.
خداوند تبارك وتعالي دراين باره مي فرمايد:

ﮋ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﮊ آل عمران: ١٥٩] ازپرتورحمت الهي است كه تو با آنان (كه سرازخط فرمان كشيده بودند) نرمش نمودي.واگر درشتخويي وسنگدل بودي از پيرامون توپراكنده مي شدند.

ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﮊ آل عمران: ١٥٩ 
(پس ازآنان درگذروبرايشان طلب آمرزش نما ودركارها باآن مشورت كن.)

در حقيقت از راههاي برقراري ارتباط شايسته وخوب بامردم آن است كه ازآنان گذشت كرده و برايشان طلب استغفار نمود و دركارها باآنان مشورت كني.يعني از اشتباهات گذشته مردم چشم پوشي كني واز خداوندمتعال  براي آنان  طلب بخشش كني. واين يكي از راههاي تشويق وترغيب و تقويت روحي وهمچنين ايجاد رفتار ومنش درست دربين مردم است. يعني به راي ونظر آنان احترام بگذار و از آنان قدرداني كن وزماني كه با مردم ارتباط برقرار ميكني براي آنان ارزش قائل شو، چرا كه هيچ چيزي به اندازه  مشورت كردن توبا مردم  نمي تواند تسكين دهنده باشد و هيچ چيزي به اندازه قدرداني تو ازمردم  نمي‌تواند آنان را به تو نزديك كند.

ميمون پسرمهران مي گويد: عشق ورزيدن ومحبت نشان دادن به مردم نصف عقل است.بنابراين كسي كه با مردم دوستي ومحبت ميكنداين طريقه و روش او نصف عقل است به شرط آنكه واقعاً فهميده وباشعورومخلص وعلاقمند واقعي باشد.

 شروط اخلاق پسنديده
 همانطور كه براي داشتن اخلاق نيك وپسنديده انگيزه هايي وجود داردهمچنين براي آن قواعدوقوانيني هم وجود دارد كه ان را ضبط، كنترل، تعديل مي كند وشرع حد و حدود اين قواعد وقانون را تعيين مي‌كند و ما آن را به كمك عقل وبه ميل خود نمي‌توانيم آن را مشخص كنيم .انجام دادن رفتار حرام درست نيست ورفتار واخلاق واجب هيچ مجالي براي ترك كردن آن وجود ندارد مانند نيكي درحق پدر ومادر، صله ارحام، وامثال اينها كه انجام دادن آنها واجب است .ولي بحث دراينجا در مورد اخلاق ورفتارهاي مستحّبي است كه تاجاييكه امكان دارد بايد برانجام آنها حريص بود ،نبايد گفت اين سنت است يا مستحب، بطور كلي سنت درهرحال خوب است مخصوصاً زماني كه انجام دادن  آن باعث بوجود آمدن جامعه اي پاك و علاقمند به هم بشود. و در ارتباط بامردم نبايد خود را در دايره (يثاب فاعلها ولايعاقب تاركها )

] به انجام دهنده آن پاداش داده مي شودوترك كننده  آن مجازات نمي شود[محدود كنيم چرا كه هرچيزي رسول اكرم ص انجام داده است براي ما خوب ومفيد  است . 

هرگاه مديري كه مسئول تواست وبه تو بگويد: بهتراست در رابطه با وظيفه خود اينگونه رفتار كني، توحتماً مي گويي: بله و خيلي حريصي كه آن را انجام دهي؛ زيرا مي بيني كه او از تو تواناتر،وباتجربه تر است. پس تصوركن كسي كه تو را به راه وروش وكاربهتر راهنمايي مي كند،رسول اللهص است پس چطور رفتارمي كني؟ اينجا بحث در مورد چيزهايي نيست كه انجام دادن ويا انجام ندادن آنها يكي است، ويا هدف دراينجا آموزش وتعليم موضوعات مختلف وبحث وتفصيل آنها از جهت مباح بودن، جايز بودن ويا مستحب بودن نيست بلكه آنچه توجه ما را به خود جلب مي كند، تعليم وآموزش يكسري آداب ورفتار بصورت درست وشايسته است تا وسيله اي براي اصلاح هرچه بهتر جامعه ومردم شوند.
رفتارهايي كه مردم آنها را دوست دارند و آنهايي را كه دوست ندارند
هدف اينجا بحث وگفتگو دررابطه با بعضي قواعد و قاعده هاي كلي ثابت ومشترك دربين همه ملتهاست قواعدي كه جزء فطرت وذات انسان است ودراين رابطه ارتباط وتبادل وبرخورد بامسلمان وغيرمسلمان يكسان است،مسلمان شرق ياغرب، همگي ما بايد اين سري قواعد وقوانين رايادبگيريم وعملاً‌ برآنها تمرين وممارست كنيم. وچه بسا اين تمرينات چندين سال طول بكشدتا بتوانيم بواسطه آن صفات ياخصوصيتي را كه مردم آن را دوست ندارند، از خوددوركنيم وچيزي را كه مردم دوست دارندبدست آوريم.پس موضوع برخورد، ارتباط، تبادل باافراد سالم جامعه بطوريكسان چنين است. اما افرادمنحرف وغيرعادي بايد بصورت فردي معالجه شوند.انسان سالم كسي است كه اگر به او احترام گذاشتي، خوبي ومحبت را مي شناسد وناسالم وغيرعادي كسي است كه او را هراندازه  اكرام كردي وبه او احترام بگذاري، طغيان وسرپيچي مي كند.

شاعرمي‌گويد:

                   اذا اكرمت الكريم ملكته       وان اكرمت الئيم تمردا

هرگاه تو به انسان بخشنده وسالم احترام بگذاري مالك او مي گردي وبراومسلط خواهي شد واگر به انسان پست وفرومايه احترام بگذاري بازنافرماني وطغيان خواهد كرد.

بايد نسبت به احترام گذاشتن به تمام مردم به اعتبار اينكه با هم يكي هستند وبرابرند، حريص بود، اما افرادي غيرعادي يامنحرف هستندكه بايد فردي وبصورت خاص مورد معالجه قرارگيرند.با وجوداختلاف پيوندها، رابطه ها با هم عملاً چطور، مي‌توانيم بامردم ارتباط پيدا بكنيم؟ روش برخورد تبعاً با وجود اختلاف پيوندها فرق ميكند؛ ارتباط والدين با فرزند،زن وشوهر با هم، رئيس باكارمندان خود، وبرعكس. قواعدكلي موردنظر،تمامي اين روابط را دربرمي گيرد، واين ارتباط وبرخوردهمچنين با توجه به اختلاف درك وفهم افراد،فرق مي كند.مثلاً طريقه وروش برخورد و ارتباط با يك انسان زيرك، فهميده هوشمند، درمقابل يك فرد نفهم، تنبل و ناآگاه فرق مي كند، لذا بايد متناسب با خصوصيت وقدرت درك وفهم هركسي با او صحبت كرد.

پسرمسعود ( ميگويد: هرگاه حديثي را براي قومي كه قدرت درك وفهم آن را ندارند،مطرح كني باعث فتنه ومصيبت خواهد شد.1پس اگر كسي به نسبت ظرفيت شنوندگان خود صحبت نكندباعث بوجودآوردن فتنه ومصيبت براي بعضيها خواهد شد،چون بحقيقت بعضي ها آن را نمي فهمند وبه غلط به ديگران تفهيم مي كنند در اين حالت حديث مورد نظر دچار ابهام و شك وترديد خواهدشد.موضوع ديگراينكه روش برخورد وارتباط به نسبت شخصيتها، فرق ميكند مثلاًبرخورد وارتباط بايك شخص شكاك وحساس باشخصي كه سالم است فرق ميكند؛ درنتيجه روش برخورد وارتباط باتوجه به شخصيتهاي مختلف وصفاتي كه درآنهاموجودومشهوداست، فرق ميكند.

نوع رفتارهايي كه مردم آنها را دوست ندارند:

1-مردم دوست ندارند آشكارا در بين ديگران نصيحت شوند.

هيچگونه اختلاف نظري دراينكه مردم نصيحت كردن، دربين ديگران را دوست ندارند،وجود ندارد.زيرا آنان نمي خواهندكه عيبهايشان پيش ديگران مطرح شود . تمامي مردم اعم از مسلمان وغيرمسلمان دوست ندارند كه در حضور ديگران نصيحت شوندولي اگر باآنان خلوت شود وبه تنهايي نصيحت شوند، بهتر وراحتتر مساله را قبول كرده ودرك مي كنند وترا به حقيقت دوست خواهند داشت چون به اين طريق با نصيحت كردن مردم اشتباهاتشان را اصلاح كرده وخدمت بزرگي به آنان كرده اي.

امام شافعي (رحمه الله) دراين باره مي فرمايد:

      تعمدني بنصحك في اتفرادى
           وجنبني النصيحه في الجماعة
فان النصح بين الناس نوع من               التوبيخ لاارضي استماعة
    فان خالفتني وعصيت قولى
         فلا تجزع اذالم تعط طاعة
خواستي كه بتنهايي من را نصيحت كني واز نصيحت كردن دربين مردم خودداري كرد در حقيقت نصيحت كردن در بين مردم نوعي سرزنش است كه در اين حالت دوست ندارم به آن گوش كنم اگر با من مخالفت كني وبه حرفهايم گوش ندهي، پس ناراحت نباش اگرجواب تورا ندادم يا از تواطاعت نكردم .يعني: هرگاه دريكي ازكارها با من مخالفت كني وخواستي دربين مردم مرا نصيحت كني اگر جواب تو را ندادم و از تو اطاعت نكردم ناراحت ودلتنگ مباش؛ اين خصلت جزء ذات بشري  است مگربراي كسي كه به حدّ پختگي رسيده ونصيحت پذير باشد اگرچه اوهم اين روش نصيحت كردن را دوست ندارد.ضمناً افرادي كه تا اين حد نصيحت پذيرباشند واقعاً كم هستند؟!

بعضي از مردم دوست دارند نتيجه كارشان را خيلي زود ببينند لذا انتظار دارندكه مردم همان زمان كه نصيحت مي شوند، همان لحظه خودشان را تغيير بدهند. بعضي ها دوست دارند كه در مجالس مردم را نصيحت كنندومي خواهند كه مردم به آنها گوش كنندودر همان مجلس اخلاق و رفتار خود را تغيير بدهند، اينگونه افراد به لحاظ اينكه از طبيعت وذات بشري ناآگاهند، نمي توانند ظرفيتها را تشخيص بدهند، چرا كه براي هرتغيير و تحول دروني بايد مردم فرصت كافي براي فكركردن وتغييردادن اخلاق ورفتار خودداشته باشند.
مردم دوست ندارندكه مستقيما مورد انتقاد ياعيبجويي قراربگيرند.

 مردم دوست ندارند كه مستقيماً مورد امر ونهي واقع شوند،اينكار را انجام بده يا اينكار را انجام نده، انسان ذاتاً از اين نوع برخوردها بيزاراست. بعضي وقتها انسان كاري را كه به او مي سپارند، خواسته يا ناخواسته انجام مي دهد ولي اگر اين دستوربه يك شيوه مهربانانه وغيرآمرانه به اوگفته شود، پذيرش وانجام آن راحتتر وبهتر خواهد بود اگرچه دستورمورد نظر از طرف رئيس به كارمندان و زير دستان خود باشد.با وجود اينكه دربين كارها گفته هاي رسول اللهص دستور مستقيم به انجام آنها وجود داشت ولي رسول اللهص براي گفتن آنها شيوه هاي ديگري غير از امر مستقيم بكارمي برد و قبل از هر چيزخبر مورد نظر را مي داد و مردم منظور وهدف او را مي‌فهميدند.مثلاً در مورد فقراي مُضَركه رسول اللهص از شدت فقر و نداري آنها متاثر و ناراحت شده بود، بلندشد و براي مردم درمورد آنها صحبت كرد، فرمودند: مردي از پول وثروت و لباس و مقدارخرمايش صدقه داد….تا آخرحديث1.تصدق فعل ماضي است. پيامبرص نگفت:تصدقوا (صدقه بدهيد) بلكه فرمود: تصدق من  صاع تمره ….(از مقدارخرمايش….) بلافاصله مردي از انصاركيف پولي را كه به سختي آن را حمل مي كرد، تقديم رسول اللهص كرد وشاد شد، بعد از او تمام مردم بلند شدند صدقه دادند تا حدي كه مقدار زيادي صدقه نزد رسول الله جمع شد و رسول اكرمصخوشحال شد و فرمود: «من سن فى الاسلام سنة حسنة …الحديث»1
هركسي در اسلام سنت و روش نيكو ايجاد كندتا آخرحديث….

آن زمان مسائلي وجود داشته كه رسول اللهصاصلاً بصورت مستقيم امر نكرده است بلكه به شيوه خيرمطرح كرده است همانطوركه درحديث وجود داشت از آن جهت كه فرمود تصدق: صدقه داد. سپس بعد از اينكه آن مرد آن كار را انجام داد براي جبران شجاعت او رسول اللهص فرمود: من  سن سنه حسنة… تاآخرحديث

هركس سنت حسنه ايجادكند…) واين باعث تقويت وتحكيم وپشتيباني كردن از كارنيك وعمل صالح است. مثالهاي ديگري درصحيح بخاري وجوددارد. مثلاً مردي با پوشش كامل نمازش را خواند سپس رسول اللهص فرمود: صلى رجل فى ازار ورداء (مردي بالباس وشلوار نماز مي خواند) صلوا في ازارورداء) شما هم بالباس وشلوار نماز بخوانيد) و با توجه به اين مثال ها خواسته مورد نظر به صورت دستور مطرح شود يا بصورت پيشنهادي، تفاوت زيادي است. اينكه مسئولي در رابطه با مسئله اي بگويد:  بنظر من(أ) بهتر از (ب) مي باشد،با اين طرز گفتار زيردستان به خوبي كار مورد نظر را انجام داده وگزينه (أ) را انتخاب وانجام مي دهند.تا اينكه بگويد: (أ) بهتراست آن را انجام دهيد.مسلماً كارمندان يا زير دستان بطريقه اول درخواست مورد نظررا جواب داده و آن را بطور كامل انجام مي دهند.مثال ديگري كه مسئله را بيشتر توضيح مي دهد:

مثلاً ‌معلمي مي خواهدكه ميز جلوي خود را تغييرمكان دهد و از شاگردان خود مي‌خواهد كه همراه او اين كار را انجام دهند و بين اينكه بگويد: نظر شما در اينكه اين ميز را به آن قسمت تغييرمكان دهيم چيست؟ يا اينكه بگويد: اين ميز را با من به آن جا ببريد. طريقه اول مقبول تر وپسنديده تر است اگر چه در هر دو حالت يك نتيجه بوجودمي آيد .مسئله ديگر اين است، زماني كه به يك نفر دستورمي دهي بايد طوري باشدكه محبت وعشق به انجام دادن آن كار را  در او ايجاد كني واين عادت ورفتار رسول اكرمص بود زماني كه مي خواست به آنها دستور بدهد،ابتداآنها را به انجام دادن آن تشويق مي كرد،مثلا هنگاميكه  مي‌خواست لشكري را براي جهادباكفاربفرستدمي‌گفت:

«لاعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله»1(فردا اين پرچم را به دست مردي مي دهم كه خدا ورسولش او را دوست دارند.)
با اين سخن وضعيتي پيش مي آمد كه هركس دوست داشت وآرزو مي كرد كه فردمورد نظر او باشد. همچنين رسول اللهص زماني كه خواست يكي از ياران خود را نصيحت كند،فرمود: «اني احب لك ما احب لنفسي لاتأمَّرن علي اثنين»1 (هرآنچه را كه براي خود دوست دارم، براي توهم دوست دارم ، پس هيچگاه بر دو نفر بصورت مستبدانه وآمرانه رفتار نكن.)
واين شيوه برخورد باعث مي شود كسي كه به او دستورداده مي شود، آن كار را دوست داشته باشد احساس محبت وعشق به انجام دادن آن كار در او بوجود آيد.

يا مثلا هرگاه  رئيسي به زيردست خود بگويد:من مطمئن هستم كه تو مي تواني اينكار را انجام دهي،اين شيوه گفتن مقبول تر وپسنديده تر است از اينكه بگويد: اينطور و آنطور انجام بده. هميشه مامور دوست داردكه براي انجام هر كاري  رئيس به او اعتماد واطمينان داشته باشد. پس درحالت كلي نمي‌توان دعوت كننده خوبي ويا همسرخوبي بود مگراينكه در هر حالتي براي پيشبرد كارهاي خود راه وروش مناسبي را بكار برد.تجربه  نشان داده است زماني دستور به خوبي اجرا مي شود كه زيردستان فكر وهدف رئيس خود را ازانجام اين‌كار بدانند، دراينصورت تلاش وشور وشوق آنها براي انجام آن كار زيادشده ومسائل عمومي را مانند مسائل شخصي خود درنظر ميگيرند.انسان وقتي مي تواند خود را به مردم نزديك كندواعتماد آنان را كسب كندكه هرمساله اي وقضيه اي كه در ارتباط با مردم براي او پيش مي آيد سود و زيان مردم را از آن خود بداند واين نشان دهنده آن است كه آن شخص، دعوت كننده خوب، مقبول ويا شريك وهمسرخوبي  است و در هر مقام وشخصيتي كه باشد به عنوان انساني خوب و سالم به حساب مي آيد.

مثلاً هرگاه تعدادي به عنوان ميهمان به منزل كسي بروند ومستقيماً به همسر خود بگويد: پرتقال را فراموش كرديد براي چه آن را براي مهمانها نياورديد،واين وضعيت فرق ميكند با اينكه بگويد تعدادي  ميهمان قرار است كه بيايند، مي خواهيم كه ما را روسپيدكنيدوفراموش نكنيد كه مساله غذا ،منعكس كننده وبيانگر، شخصيت خانه واهل خانه است. دراين حالت ،همسرش مي فهمد كه قضيه شخصي است  وجدي بودن دراين حالت نشان دهنده شخصيت او در خانه است، اين توضيح  ابتدائي وتذكر قبل از ورود ميهمان باعث مي شودكه همسر خانه، مساله را جدي بگيرد ونهايت دقت را دركار خود داشته باشد.بحقيقت مشخص كردن كار ومسئوليت مامورقبل ازاينكه شروع به  انجام دادن آن بكند، باعث مي شود كه نتايج خوبي به دنبال داشته باشد مثلا يك فرمانده براي سربازان خود صحبت مي‌كندو مي گويد: شما قرارگاه خود را بايك وضعيت مرتب وخوب ترك خواهيد كرد. تاجايي كه من با خيال آسوده آنرا تحويل سربازان جديد مي‌دهم،وبحقيقت شما سربازان ممتازي بوديد وان شاء الله تا آخرين لحظه اينگونه خواهيد ماند.

درحقيقت در بيان اين موضوع فرمانده مساله مرتب كردن قرارگاه وپاكيزه كردن وتمييز كردن آن را به عنوان قضيه اي شخصي براي سربازان مطرح كرده در نتيجه آنان سربازخانه را براي روز بعد با پاكترين وضعيت و زيباترين شكل ترك مي كنند.
مردم كسي را كه هميشه نقصانها را درنظرميگيردوخوبيها رامورد توجه قرار نمي دهد،دوست ندارند.

 يا بعبارت ديگر كسي كه هميشه قسمت خالي ليوان را درنظر مي گيرد وقسمت پرآن را فراموش ميكند،مورد پسند مردم نيست.كسي كه هميشه دنبال عيبجويي است وفقط عيب مردم را مي بيند وخوبيهاي آنان را نديده گرفته واغلب فراموش مي كند،مورد پسند مردم نيست .

مثلاً‌ ارتباط وعلاقه زن مسلمان  با همسرمسلمان خود بايد در برگيرنده تمامي مسائل زناشويي موجود دربين آن دو باشد،رسول اللهص مي فرمايد:

«لا يفرك مومن مومنه ان كره منها خلقا رضي منها آخر»1
(هيچگاه مومن اگر يكي از رفتارهاي همسر خود را دوست نداشته باشدولي درموارد ديگراز او راضي باشد با او دشمني وبدرفتاري نمي كند.)

پس هيچ انساني خالي از عيب نيست هيچ زني،دوستي،رئيسي وزيردستي خالي از عيب ونقص وجود ندارد.

سعيد بن مسيب مي گويد:

«ليس من شريف ولا عالم ولاذى فضل الا فيه عيب ولكن من الناس من لاينبغى ان تذكرعيوبه»
(هيچ انسان شريفي وهيچ عالم وصاحب فضلي يافت نمي شودمگراينكه داراي عيب ونقص است ولي نبايدعيبهاي بعضي از مردم را بيان كرد.)

هركس كه فضيلتش بيشتر ازعيب ونقصش باشد اين عيب ونقص او بخاطر فضيلتش از بين مي‌رود، وعيبهاي اهل فضل را نبايد به عنوان تقدير وتعريف ازآنها ذكر كرد.شاعر مي گويد:

                               لايزهدنك في اخ                              لك ان تراه زل زله

ما من اخ لك لايعاب                      ولوحرصت الحرص كله

(هرگاه ديدي كه برادرت داراي رفتار ويا اخلاق بدي است باعث كناره گيري تو از او نشود،زيرا هر اندازه درانتخاب دوست دقت كني نمي تواني كسي را بيابي كه خالي از عيب ونقص باشد.)

بسياري از رفتارها واخلاقهايي كه بعضي مردم دارند، دوست نداريم اما زماني كه آنها را از دست مي‌دهيم وبا بدتر ازآنها مواجه مي شويم مي بينيم كه آنهاخيلي بهتربودندولي ما به آنها توجه نكرده وبه آن اهميت نداديم .

شاعر مي گويد:

بكيت على عمرو فلما تركته    وجربت اقواما بكيت على عمرو

از دست عمرو گريه ميكردم اما زمانيكه او را ترك كردم وبا مردمي ديگر آشنا شدم بخاطر از دست دادن عمروگريه مي كردم.

دركتاب لمحات في فن القياده (نگاهي گذرا در رابطه با چگونگي ارشاد وهدايت مردم) از «كورتو» كه  ارتشي است دراين كتاب تجربه ها وآزموده هايي را جمع كرده است كه مي توان ازآنها استفاده كرد.دركتاب موردنظر به اين نكته اشاره مي كند كه دو روش براي زندگي كردن وجود دارد:

روش اول طريق منفي است كه درپي اشتباه مردم است وآن را براي اصلاح كردن مورد توجه قرار نمي‌دهند بلكه اشتباهات را جمع كرده تا در موقعيت  مناسب يا نامناسب، درست يا نادرست، به او گوشزد كند و روش دوم اينكه هميشه و در هر حال باديد مثبت ورضايت به كارها نگاه كرد و از خوبيهاي مردم براي رشد و شكوفايي هرچه بيشترآنها و تحسين وآفرين گفتن براين ارزشها بحث شود و ضعف وكاستيها و اشتباهات آنان را ناديده گرفت، وهميشه براي رفع و اصلاح آنها كوشش نمود.

رسول اكرمص دراين رابطه به عنوان مثال فضيلت وبرتري انصار را متذكر مي شود زيراانسانها بنا به طبيعت ذاتي خويش معمولا خوبيها را فراموش مي‌كنند. بخاري ( اين فرموده رسول اللهصرا درصحيح خود آورده  كه مي فرمايد:

«اوصيكم باالانصار فانهم كرشى وعيبتى»1
] در مورد انصار شما را سفارش ميكنم زيرآنها مورد اطمينان واعتماد من هستند، يعني(يار و ياور من، نزديكان من و افراد خاص من هستند) درحقيقت وظيفه اي را كه برعهده داشتند انجام دادند (دربيعت عقبه به وعده خود وفا كردند) وآنچه را كه متعلق به آنان است از جزا و پاداش باقيمانده است خوبيها ونيكي هاي آنان را مورد توجه قرار بدهيد واز اشتباهات آنان چشم پوشي كنيد.[
براستي اين نهايت عدالت وانسانيت است .بعضي از مردم زماني كه خوبي در حق آنها انجام ميگيردبه سرعت آن نيكي وكسي را كه درحق آنها خوبي كرده است، فراموش ميكنند ولي رسول الله ص تاكيد مي‌فرمايدكسي كه كار خوبي انجام مي دهد و او از اهل فضل است بايد فضيلت وبرتري او ذكر شده و از گناه و اشتباه او چشم پوشي شود.
مردم كساني را كه خطا واشتباهات را فراموش نميكنند، دوست ندارند
 مردم معمولا از كساني كه اشتباه وخطاهاي آنان را فراموش نمي كنند وهميشه آن را تذكر داده واگر ازكسي  گذشت ميكنند بر او منت مي‌گذارند،تنفرداشته وبيزارند.وچنين كساني را دوست ندارنددرحالي كه خداوند تبارك وتعالي مي فرمايد:

ﮋ ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﮊ آل عمران: ١٣٤
]  پرهيزكاران كساني هستند كه از مردم گذشت مي‌كنند.[ همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد:

خداوند -تبارك وتعالي- كساني را كه درحق مردم گذشت كرده و از اشتباهات آنان چشم پوشي ميكنند. مورد تعريف و مدح قرار مي دهد،كسي كه درحق او خوبي انجام گرفته، نبايد فراموش كند واگر از مردم گذشت ميكند نبايد آن را مطرح كند بلكه بايد خطاها واشتباهات آنان را بپوشاند.

رسول اكرمص مي فرمايد:

«من سترمسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة»1
]هركس عيب واشتباه مسلماني را بپوشاند خداوند عيب و اشتباه او را در دنيا وآخرت مي‌پوشاند.[
مثالي كه دراين رابطه براي شما ذكر ميكنم اين است كه مثلاً  دريك مجلسي كه حاكم يا قاضي يا بزرگ مجلس حضور دارد آن حاكم احساس  بوي بدني از طرف كساني كه درآن مجلس حضور دارند به مشام او مي رسد، سپس مستقيماً به كسي كه فكر مي كند كه آن بوي بدي از طرف او خارج شده ميگويد: مي‌خواهم كه بيرون بري، و وضو بگيري (واين طرز بيان، بصورت مستقيم در بين مردم كه درحقيقت عيب كسي را گفتن است، درست نيست)

همين مساله را مثلا مرد عالم و فاضلي چنين بيان مي‌كند كه تصميم گرفتم كه همگي بيرون برويم ومجدداً وضو بگيريم، همگي بيرون مي روند ومساله بدين صورت خاتمه پيدا مي كند. اين نوع برخورد واقعاً حكيمانه، نيك ومورد پسند وهمچنين احسان و نيكوكاري  است كه در حق شخصي كه آن بوي بد را خارج كرده، انجام مي گيرد و درحقيقت با اين نوع برخورد او را از موقعيت سخت وناخوشي بيرون آورده ونجات داده است.
مردم كسي را كه با آنان مغرورانه ومتكبرانه برخورد مي كند دوست ندارند

مردم معمولا كسي را كه بصورت مغرورانه و متكبرانه با آنان برخورد ميكند و با ديد كوچك و محقرانه به مردم نگاه مي كند دوست ندارند، داعي(دعوت كننده) عالم، معلم و يا هركس ديگري كه باشد، زيرا انسان در هر مقام و منزلتي كه هست بايد متواضع و فروتن باشد، اگر چه در مقام تعليم و رياست باشد.

هارون بن عبدالله جمال مي گويد: شبي امام احمد پسرحنبل پيش من آمد (نوع برخورد را نگاه كنيد) ومي خواست اشتباهي را كه از من سرزده آن را اصلاح كند.درِ منزل مرا زد، گفتم كيستي؟ گفت: احمدهستم، نگفت شيخ احمد. بيرون رفتم و در را باز كردم با همديگر احوالپرسي كرده ودست داديم.گفتم: چه كار داري؟ گفت: امروز فكر من را به خود مشغول كردي گفتم: به چه چيز تو را مشغول كردم؟ گفت: امروز از كنار تو مي‌گذشتم و درحاليكه زيرسايه نشسته بودي براي مردم صحبت مي كردي ولي آنها زير گرماي آفتاب سوزان درحالي كه دفتر و قلم در دست داشتند، نشسته بودند.

بارديگر از اين كارها نكن (اين جمله بيانگر نوعي خواهش ودلسوزي است مثل اينكه مي گويد: خواهش مي كنم كه ديگر از اين كارها نكن ) هرگاه خواستي بنشيني همراه مردم ودر كنارآنها بنشين. نگاه كن نصيحت كردن بايستي چگونه باشد كسي كه اين حادثه واتفاق را بازگو ميكند، شخص امام احمد نيست بلكه همان شخصي است  كه از طرز نصيحت كردن امام احمد متاثر شده بود.اين نوع برخورد نيك و پسنديده رابنگر؛ اولاً شب پيش هارون مي رود، دوماً احساس خود را با گفتن: فكرم را به خود مشغول كردي، نسبت به  اصلاح او بيان مي كند، زيرا دوست داردكه اواصلاح شود.

نگفت:كه در حق مردم بدي كردي، واين نوع برخورد، روشي براي بيان  احساسات خوددرحق ديگران است.مثلاً ميگويي: من احساس مي كنم كه موضوع اينطور نيست. لذا شخص با اين طرز گفتارپي به اشتباه خود برده و بهتر نصيحت تو را قبول ميكند. پس نگاه به مردم بايد نوعي نگاه محبت آميز ومهربانانه باشد. مانند نگاه پزشك درحق مريض خود ، ونبايد محقرانه وبي اعتنا به ديگران نگاه كنيم، چرا كه ما هم انسان هستيم، همانطور كه دوست داريم درحق ما مهربانانه رفتارشود ماهم بايد درحق ديگران مهربان باشيم و محقرانه با آنان رفتار نكنيم. 

مردم كسي را كه در توبيخ وسرزنش ديگران بدون درنظرگرفتن زمان ومكان آن ، عجله مي كنند ،دوست ندارند.

معمولاً مردم كسي را كه بدون درنظر گرفتن زمان ومكان  وبدون فكركردن وبدون سوال وجواب، ديگران را سرزنش وتوبيخ مي كنند، دوست ندارند. چه بسا بعد ازسوال وجواب، براي او مشخص شودكه تصميم درستي دراين رابطه گرفته شده وآنچه كه باقي مي‌ماند همان برخورد اجتماعي نادرستي است كه دراين ميان جلوه خارجي پيدا كرده است.

بدين معني كه بعضي از مردم احساس مي كنند روش برخورد درست باكسي كه مقصراست بايد باسرزنش وتوبيخ شديد با او رفتار كنند مثلاً‌به او بگويد: براي چه تو را نمي بينم؟مدت زيادي است! دوسال است تو را نديده ام! واگر شخص سرزنش شده، بخواهد عذرخواهي كند باز اين دوست ما همين طور به سرزنش كردن وتوبيخ كردن خود ادامه مي دهد و فراموش مي كند كه چه بسا جواب برخورد او داده شوديعني احتمال دارد كه طرف مورد نظر متقابلاً به سرزنش كردن او جواب دهد.

واگر كسي كه به اين نوع برخورد عادت كرده باشد، بايد انتظارداشته باشد كه متقابلاً با او برخورد شود.كسي كه اينگونه برخورد مي كند،فكرمي كند كه نوع رفتار او بخاطر دوست داشتن وعلاقه مندي است. درحاليكه نمي داند كه ذاتاً اين نوع برخورد درست نيست  ،زيرا طبيعت بشري اقتضا مي كندكه گاهي باهم هستند وگاهي از همديگر جدا هستندودوست داشتن بدين معنانيست كه هميشه طرفين يكديگر را ببينندچه بسا انسان بعضي وقتها مجبور است كسي را كه دوست ندارد،هر روز ببيند واين دلالت بر دوست داشتن  او نمي كند.
اگر طرف ملامت كننده مسن تر باشد در اين حالت تاحدي قضيه راحتتر وسبكتراست،اما اگر دوطرف هم سن وسال باشند، ويا ملامت كننده به لحاظ سن كمتر باشد در اين حالت ناخوش تر وسنگين تر است .از جمله نتايج بد اين نوع برخورد با اين وضعيت اين است كه اعتماد مردم را از دست داده و از او دوري مي كند واگر كسي با كنايه هاي سوزنده وناراحت كننده با مردم برخورد كند نتايج او بدتر از حالت قبلي است مثلاً بگويد: آنقدر در را زدي كه درب منزلمان خراب شد، يا آنقدر از ما چيز خواستي كه زنگ منزلمان خراب شد.

دراين رابطه داستاني آمده كه: ابوعبيد پسرسلام پيش احمد پسرحنبل رفت وگفت:

اي پدرعبدالله(امام احمدحنبل) اگر آنطوري كه شايسته است پيش تو مي آمدم، مي‌بايست هر روز پيش تو بيايم ،اما احمدپسرحنبل گفت: اينطور نگو،به حقيقت من دوستاني  دارم كه سالي يكبار آنها را مي‌بينم درحاليكه من دوستي با آنها را از دوستي باكسي كه هر روز  او را مي بينم بيشتر دوست دارم. پس منظوراز  دوستي اين نيست كه هر روز همديگر را ملاقات كنيم. ونديدن يكديگر دلالت بر عدم محبت با يكديگر نيست، اگر چه انسان  اوقات فراغتي براي ديدن دوستان بدست بياورد، آن را صرف اداء واجبات ديگر مانند طلب علم يا تربيت فرزندان بكند، بهتر است.

مطالعه و بررسي كه آقاي مهندس سويسري بر روي تعداد زيادي از كارگران  انجام داده،نشان مي دهدكه بسياري ازآنان معتقدند: سرزنش وتوبيخ ايشان  بدون ارتكاب گناه يا اشتباه درمقابل دوستان سخت تر وناخوش تر از ناراحتي ها وسختي هايي است كه درحين كاركردن براي آنها پيش مي آيد و اينها جداً نكات بسيار مهمي هستند، براي كساني كه در هر زمينه اي با ديگران  در ارتباط مي باشند.

حال در زمينه دعوت ديگران  يا در زمينه كارهاي اجرايي وغيره به همين خاطر نتيجه  مطالعات  دقيقي كه دراين رابطه انجام شده  وبايد مورد توجه قرار گيرد همان( الارتياح الوظيفي) يا آسان گيري يا جلب  رضايت ديگران در هنگام انجام وظيفه بدون لطمه به خود كار مي باشد.علاوه بر رفع نيازهاي طبيعي  از غذا، آب ، مسكن، انسان  درانجام وظيفه شخصي خود با ديگران بايد سهل گير وباگذشت باشد، وبداند در انجام مسئوليت وكار بايد از او راضي باشند و به سبب همين آسان گيري ومدارا با زيردستان خود كه در روند كاري خويش داشته است، هرگاه وظيفه اي را به ديگري واگذار كند با حداقل امكانات وهزينه  موجود آنها را به نحو احسن انجام مي‌دهد.
مردم كسي را كه با وجود مشخص بودن اشتباه ومرتكب شدن به آن مجددا به اشتباه وخطاي خود ادامه مي دهد، دوست ندارند
معمولا مردم كسي را كه اگر اشتباهي انجام دهد برانجام آن اصرار داشته باشد وحتي به اشتباه خود اعتراف نكند دوست ندارند،كسي كه به گناه خود اعتراف نمي كند شجاع نيست چرا كه هر اندازه انسان از لحاظ تربيت شخصي واز لحاظ علم وآگاهي درسطح بالايي قرار داشته باشد به همان اندازه به خطا واشتباهات خود اعتراف كرده و به سرعت ازآنها روي گردان خواهد شد، وبي جهت به توجيه كار خود نمي‌پردازد و هيچگاه دوست ندارد كه از اشتباهات خود سخن بگويد. اگر علماء بزرگي مانند شيخ بن باز مي گويد:(سانظرسابحث المسالة). اول نگاه خواهم كرد بعد در مورد مساله خاص بحث خواهم كرد. جاي اعتراض وخرده گيري نيست و اين نوع عقيده و نظر از درجه وارزش او اصلاً‌ كم نخواهد كرد،… وچه بسا غيراو ،خيلي سريع فتوي  صادر كرده و در مورد مساله هاي خاص بحث مي كنند و براي يك عالم هر اندازه به لحاظ علم وآگاهي در درجه عالي قرارداشته باشداگر بگويد نمي دانم ويا  اشتباه كردم ، نشان دهنده نقص وعيب نيست. 
مردم كسي را كه از خودتعريف وخودستايي مي‌كند،دوست ندارند.
معمولا مردم كسي كه خود را تعريف وتمجيد وخودستايي مي كندوهرگاه خطا واشتباه و يا شكستي روي مي دهد، آن را به ديگران نسبت داده واگر موفقيتي حاصل مي شود به خود نسبت مي‌دهد،دوست ندارند.همه مردم از چنين افرادي بدشان مي آيدوچنين فردي در هر مقام ومنزلتي كه باشد خواه همسر،رئيس،ويا دوست در هر حال  مطرود ومتروك است.رئيس شايسته وبحق كسي است كه  شكست را به خود نسبت داده و بجاي ديگران خود را زير سوال مي برد. هرگاه خواستي كه  در يك موسسه اقتصادي وتجاري، دعوي، رئيس را بشناسي، سوال كن: كسي كه درهنگام شكست وعدم موفقيت مورد سوال  وجواب قرارمي‌گيرد، كيست؟ انسان سالم وعاقل كسي است كه دوست دارد مردم از افكار وعقايد او استفاده كنند، يعني تاحدي دربين مردم مطمئن و معتمد باشدكه مردم از افكار وعقايد اودرحل مشكلانت خود استفاده كنند.  ضمناً انسان عاقل كسي است كه اهل عمل باشد وهيچ وقت از خودوكارهاي خود تعريف وتمجيد نمي كند.

سيد قطب رحمه الله در يكي از نامه هاي خود به خواهرش ميگويد: تجّاركساني هستند كه هميشه درفكر ايجاد ارتباطهاي تجاري براي فروش كالاهاي خود مي باشندتا ديگران سرمايه گذاري كنند و آنان سود ومنفعت خود را بدست بياورند، اما كساني كه اهل فكرهستند و داراي عقايد بخصوصي مي باشند(اهل دين) (كساني كه مدافع افكار وعقايد مردم هستند)تمام خوشي ورضايت خود را دراين مي بينند كه مردم افكار وعقايد آنان را قبول كرده  و در بين خود منتشر كنند، تا حدي به آن افكار و عقايد، ايمان واطمينان داشته باشندكه آن را نشات گرفته ازعقايدوافكار خود بدانند. لذا بر هر انساني واجب است كه تا حدي نسبت به دين وعقايد ديني اعتقاد واطمينان ايجاد كند كه مردم احساس كنند افكار و عقائد خود آنان است،وطوري آن را در خود پرورش دهندكه ازآن دفاع كرده وبه آن عمل كنند.
نوع رفتارهايي كه مردم آن را دوست دارند
معمولا مردم كسي را كه به آنان توجه كرده وغمخوارآنان است وبخاطر آنان تلاش ميكند وسعي مي كند ،بداندمردم درچه فكري هستند وچه چيزي فكرآنان را بخود مشغول كرده است وزماني كه صحبت مي كنند،به حرفهايشان گوش فرا دهد، آنچه را كه مردم مي گويند خلاصه و روشن گرداند، و در رابطه با مطالبات  مردم دقت وخرده بيني ومناقشه مي كند،دوست دارند. روشهاي مذكور در بالا اگر بخوبي انجام گيرد به حقيقت راههاي دعوت كننده قويي وخوبي براي جلب رضايت مردم هستند.

همچنين كسي كه حاجت ونياز مردم را برآورده مي‌كند وبه  آنان هداياي فراواني تقديم مي‌دارد، مي‌تواند جزء كساني باشد كه مردم او را دوست دارند، وهمه اينها نشان دهنده توجه واهتمام وتلاش براي مردم است ودرحديث شريف آمده است كه:

«تهادوا تحابوا»1
(به همديگر هديه بدهيد تايكديگر را دوست داشته باشيد)

بعضي وقتها هديه از لحاظ قيمت خيلي كم است ولي نوعي سرور وشادي ايجاد مي‌كندونهايت توجه وعنايت به طرف مقابل را نشان مي دهدوهمين توجه واهتمام مورد نظر است. مي خواهم دراين رابطه  داستاني براي شما تعريف كنم: دوستي داريم كه در بريطانيا بايك دوست ديگر انگليسي ملاقات مي‌كند، وگويا او مسلمان شده بود، واين دوست ما او را به زبان انگليسي به يك جلسه درسي دعوت مي‌كند تا شايد او هم ياد بگيرد، ولي آن مرد انگليسي اول مرتبه دعوت او را قبول نميكندبار ديگر او را دعوت مي كند  باز قبول نميكند ولي ايندفعه او را جهت صرف غذا به ميهماني دعوت ميكند، آن مرد قبول ميكند و در اين فاصله درباره مسلمان شدنش با او صحبت ميكند.اين نوع برخورد، نزد هر مسلمان جديدي مهم وقابل توجه است.

گويا تنهايي با پدر ومادرش كه هيچگونه اهتمام وتوجهي به مسلمان شدن او نداشته‌اند،زندگي مي‌كرد، وبعضي وقتها به مسجد مي رفت وبنابه گفته خودبا بودن در مسجد احساس آرامش عجيبي ميكرد، زيرا دررابطه با حالت دروني خاصي كه برايش بوجود آمده بود، صحبت مي كرد. او از زندگي كردن با پدرومادركافرخود احساس ناراحتي ودلتنگي ميكرد چون هيچكسي به او توجه نمي كرد. بعد از اين گفته ها دوست ما به او مي گويد: كه جلسه درسي با زبان انگليسي وعربي وجود دارد، اگر دوست داشته باشي. وآن مرد مسلمان درس عربي را انتخاب كرده بودوزماني كه به او مي‌گويد:مي ترسم كه درس را نفهمي. مي گويد: سعي مي كنم كه ياد بگيرم وقسمتهايي كه را نمي فهمم سوال ميكنم. از آن وقت تا حالا جلسه درس انگليسي و جلسه درس عربي هيچكدام راترك نكرده است ، واو الان حدود 15 ساعت در روز وقت خود را صرف دعوت به دين الله – سبحانه وتعالي- مي كند. زيرا كسي را يافته است كه  به حرفها و درد دلهاي او و مسائل او گوش مي دهد، ومي تواند درمورد آنچه كه فكر او را به خود مشغول كرده است،صحبت كند.مردم نياز مند كسي هستندكه بداندچه چيزي فكرآنها را به خود مشغول كرده است؟وتاحدي نياز دروني آنها را بشناسد وهمچنين بداند علاقات،دل مشغولي ها ،نگرانيها،ودغدغه هاي فكري آنها چيست؟ نيازمند اين نيستند كه به آنها بگويي برشما واجب است كه اين وآن را بدانيد يابشناسيد .اين نوع برخورد مهم نيست بلكه آنچه كه مهم است محبت وپذيرش چنين كاري را درآنان  ايجاد كني. بطوري كه سعي بريادگيري آن بشود.

رسول اكرمص درحديث صحيحي مي فرمايد:

«احب الناس الي الله عز وجل انفعهم  للناس واحب الاعمال الى الله عزوجل سرورتدخله علي مسلم، تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، او تطرد عنه جوعا؟، ولو ان تمشي مع اخيك فى حاجيه احب الى من ان تعتكف فى المسجد شهراً»1
محبوبترين مردم نزد الله –عزوجل- نافع ترين آنها براي مردم است ومحبوب ترين اعمال نزد الله عزوجل شادي است كه دردل مسلمان ايجاد ميكني ،ناراحتي وسختي كه از سراو رفع مي كني ياقرض او را ادا مي‌كني يا گرسنگي او را برطرف ميكني، واگر بخاطررفع نياز وبرطرف كردن مشكل برادرت با او همراه شوي وقدم برداري، نزد من از اعتكاف يك ماه در مسجد محبوب تر وخوش تر است.

اگر مسئولين بدانندكه نهايت ارتباط آنها با مردم رفع نيازهاي آنها است،مطمئنا كارشان را دراسرع وقت انجام مي‌دهندواگر متقابلا مردم در مورد اسلام  اطلاع وآگاهي داشته باشند وبه دستورات آن عمل كنند جامعه را بصورت جامعه اي نمونه والگو خواهي ديد، واين چيز مطلوب ماست.اتفاقي كه به عنوان تجربه دركشور فرانسه پيش آمد، اين بود كه:

كارگران كارخانه ها در آن كشور اعتصاب كردند ولي درميان آنان بعضي از كارگران دست برنداشتند، مشخص شد كه اين دسته از كارگران با رؤساي خود درارتباط بوده‌اند، لذا آن دسته از كارگراني كه رؤسايشان با آنان ارتباط شخصي ونزديك داشته‌اند و به آنان عنايت خاص داشته وآنان را ياري ومساعدت مي كردند، همان كساني بودندكه اعتصاب نكردند، درحاليكه از جانب كارگراني كه رؤسايشان، آنان را آلت دست خود قرارداده ونسبت به مساعدت وياري آنان توجه وعنايت خاص نداشتند، كينه ودشمني عميقي كه از قبل دردرونشان بود، ظاهرشد.
مردم كسي را كه به حرفهاي آنان گوش مي‌دهد،دوست دارند.
معمولاً مردم كسي را كه به حرفهاي آنان گوش فرامي دهد و به آنچه كه فكرآنان را مشغول كرده، توجه مي كند و هدف او از اين كار اين نيست كه  در مورد خود براي آنها صحبت كند، بلكه به آنها گوش فرا مي دهدتا آنان را تشويق كند درباره خود ومشاغل و مطالبات خود با او حرف بزنند، تا نوعي ارتباط نزديك در بين خود وديگران ايجاد كنند و ديگران بتوانند راحت مسائل خود را با او مطرح كنند، دوست دارند. وبه اين نوع افراد، سخنگوي باادب باتربيت و ماهر و كاردان گويند. ميگويند اگر مي خواهي سخنگوي ماهر وكاردان باشي، بايد مستمع وشنونده خوبي باشي.واين صفتي ازصفات بشري است .انسان هميشه مي خواهد، درباره چيزهايي كه فكر او را به خود مشغول كرده اند، صحبت كند ودنبال كسي ميگردد كه او را در غم واندوه خودشريك كند، يعني با او درد دل كند، ماهم بنابرسيره وروش رسول اكرمص ياد گرفته ايم كه فقط مستمع وشنونده نباشيم ، بلكه بايد به شيوه خيلي زيركانه وماهرانه ونيكو، سخنگو را وادار به سخن گفتن بكنيم. يكي از راههاي طول دادن به سخن، اين است كه طرف سخنگو را طوري ماهرانه  وزيبا تحريك وتشويق كنيم تا هيچگونه ابهامي دركلام او باقي نماند.به عنوان مثال، به داستان رسول اكرمص باعبدالرحمن بن عوف دقت كنيد، زماني كه رسول اكرمص او را ديد وبوي عطري به مشام آن حضرت رسيد،رسول اكرمص به او گفت :موضوع چيست؟عبدالرحمن پسرعوف گفت:ازدواج كرده ام .وهمچنين داستان جابر با رسول اكرمص وقتي كه رسول اللهص از او سوال كردكه آيا ازدواج كرده اي وجابر به او جواب داد:كه ازدواج كرده ام ،رسول اللهصفرمودند: «بكراً ام ثيّباً؟ قال بل ثيّباً قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»1باكره است يا بيوه، گفت: بيوه، فرمود:چرا با دختر باكره ازدواج نكردي كه توبا او بازي كني واو هم با تو بازي كند.سپس جابر دليل ازدواج خودرا با زن بيوه توضيح مي دهد،كه  بهتر مي تواند از پسران او كه از زن قبلي هستند، مراقبت و سرپرستي كند درحاليكه زن باكره و دوشيزه نسبت به اين مسائل كم تجربه تر است .

(البته لازم به ذكر است كه داستان مورد نظر درجاي ديگر بدين صورت آمده است كه وقتي جابر بن عبدالله( مي خواهد دليل ازدواج خود را با زن بيوه توضيح دهد، مي گويد كه پدرم فوت كرد، هفت يا نه دختر از خود به جا گذاشت من هم بازن بيوه اي ازدواج كردم ،دوست نداشتم زني بگيرم كه مانند دوشيزه ،كم سن وبي تجربه باشد،زني گرفته ام كه آنان را سرپرستي كند،تربيتشان بدهد.پيغمبرص گفت: «مبارك باشد» ياگفت: «خيرباشد»نگاه كنيد طرزگفتگوي رسول اكرمص با جابركه چطور او را برحرف زدن تحريك مي كند؛ چرا با دوشيزه ازدواج نكردي با او بازي كني…. تا آخرحديث به همين خاطر نويسنده كتاب «فن القياده» مي گويد: انسان معمولاً اتفاقات شخصي مانند پيشرفت، بدست آوردن مقام ، نقل وانتقال از جايي به جاي ديگر، ولادت و وفات كه براي او پيش مي آيد،اينها را به عنوان اتفاقات مهمي درنظرميگيرد، لذا رئيس، مربي، راهنما، مدير، مسول زيرك وباهوش كسي است كه  با اين اتفاقات باگفتن  كلمه اي كه بيانگر تشويق ،ترغيب، دلگرمي و ياقوت قلبي شخص مورد نظر است ،احساس همدردي ومشاركت نمايد. مثلاً بگويد: مبارك باد و يا خداوند عزاداري شما را نيك گرداند. پس مشاركت وهمدردي وصحبت كردن با انسان دررابطه با مسائل ومشكلاتي كه فكر او را بخود مشغول كرده است، باعث مي‌شود كه با فرد مورد نظر احساس نزديكي كرده واين نوع رفتار عهد و پيمان ومحبت بين آنان  را ثابت واستوار مي گرداند و با او احساس آرامش وراحتي مي‌كند.نمونه ديگري كه مي خواهم براي شما تعريف كنم داستان جواني است كه شخصي بعد از مدت زيادي كه او را در حرم نديده بود، ناگهان درحرم او را ملاقات كرد وآن شخص در مورد خود با او مشورت مي كرد كه  روش خود را درزندگي تغيير داده واحساس تازه اي به نسبت دين ومسائل ديني در او ايجاد شده ولي همسرش در اين رابطه با او همكاري ومشاركت نمي كند. سپس جوان به آن شخص گفت: اي برادرم تعدادي از مردم هستند كه احساس وابستگي شديدي به اسلام پيدا ميكنند،بعد از مدتي سختي وناراحتي زيادي درزندگي زناشويي خود،احساس مي كنند يعني دچارناراحتي ميشوند و احتمالاً آنان دچار اشتباه مي شوند،زيرادراين راه، گرفتار افراط بيش از حد شده وعلاوه بر اين از همسران خود نيز مي خواهند كه سريعاً آنان هم روش زندگي خود را تغيير دهند، و اين همان چيزي است كه باعث ايجاد تنفر و بدي ارتباط در بين آن دو مي‌شود. آن شخص درجواب مي گويد: اين همان اتفاقي است كه براي من افتاده است ،به همين ترتيب جوان به سخنان آن شخص گوش مي داد وتازماني كه آن شخص از او نخواست كه جواب او رابدهد و موضوع را بيشتر و بهتر براي او توضيح دهد، اجازه  داد كه در اين باره صحبت  كند، يعني كاملاً مستمع حرفهاي آن شخص بود. واگر از همان اول مي‌خواست كه به او جواب بدهد، به احتمال زياد از اين كارخودداري مي كرد.الله اعلم.
مردم دوست دارند كه از جدل و منازعه ومباحثه بدور باشند
آيات واحاديث صحيحي در رابطه با تشويق وتحريك كردن مردم به دوري از جدل ومنازعه آمده است .از جمله فرموده رسول اكرمص است كه:

«انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولوكان محقّاً»1
]من ضامن وكفيل خانه اي دربهشت هستم براي كسي كه نزاع ومباحثه وجدل را ترك كند اگر چه حق با او باشد.[   

راههايي وجود دارد كه انسان را از جدل ونزاع بدور مي كند از جمله  تحريك صفات  پاك دروني موجود در انسان است مثلاً به او بگويد:مي دانم اگر حقيقت مساله براي تو مشخص شود حتماً آن را قبول  ميكني وهرگز آن را ترك نمي كني. بدين ترتيب او را از اين تنگنا ووضعيت بد نجات داده واورا تشويق كرده اي كه جدل ونزاع را ترك كند.
مردم كسي را كه براي آنان ارزش قائل مي‌شود وبه آنان احترام مي گذارد دوست دارند

انسان طبيعتا كسي كه او را دوست دارد و براي او ارزش قائل است وبه او احترام مي گذارد ،دوست دارد .واگر نسبت به خود ارزش واحترامي نبيند او هم متقابلا براي كسي ارزش واحترام نمي گذارد.پس كوچكتر زماني براي بزرگتر خود ارزش قائل است كه متقابلا بزرگ براي كوچكتر ،ارزش واحترام بگذارد. بهمين خاطر يكي از مسائل مهم، بحث وگفتگو درباره صفات دروني پاك وسالم درانسان وتحريك وتشويق وبكارگيري آنها است. دوم اينكه انسان را كوچك وخوار ندانيم بلكه براي  او ارزش واحترام بگذاريم؛ وبا او دركارها مشورت كنيم اگر چه مطابق راي ونظر او عمل نشود، كافي است كه با او مشورت كرد و درباره‌ مساله اي خاص از راي ونظر او استفاده كرد، به همين دليل خداوند سبحان وتعالي مي فرمايد:

ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﮊ آل عمران: ١٥٩
]ودركارها با آنان مشورت كن وهنگامي كه (پس از شور وتبادل آراء)تصميم به انجام كاري گرفتي (قاطعانه دست بكارشود)برخداتوكل كن[
قطعاً باآنها مشورت كن وهر گاه نظر يا پيشنهادي غيراز آنچه كه آنان ارائه دادند،انتخاب كردي (پس از شوروتبادل آرا وتصميم به انجام كاري گرفتي ،قاطعانه دست بكار شووبرخداتوكل  كن.نويسنده كتاب «لمحات في فن القياده»مي گويد:ضرورت احساس به تقدير وتشكر از ديگران، از نيازهاي اثبات شخصيت و توانايي انسان، بخاطر دوست داشتن موفقيت وپيروزي اوست.لذا كسي كه كارخوبي انجام مي دهد دوست دارد كه از طرف بزرگان او مورد تقدير وتشكر قرارگيرد، واين كار باعث اعتماد و اطمينان قلبي او شده وباعث مي شود كه با نيرو وانرژي تازه اي به كار خود ادامه دهد.بدين ترتيب مي توان بادادن احساس دردرون كسي كه كار خوبي انجام داده است، اعتماد واطمينان ايجادكني ،ولي بعضيهاعكس اين موضوع را مي گويند، معتقدند:براي اينكه فرد مورد نظر احساس غروروتكبر نكند، نبايد به او بفهماني كه كار خوبي انجام داده است. درحاليكه نويسنده كتاب مذكورمي‌گويد: هراندازه كه صفات نيك كسي براي شما اثبات شود به همان اندازه نرم خويي وخوش رفتاري شما درارتباط وبرخورد با او افزايش پيدا مي كند.پس هر گاه كه خواستي ارتباط تو با شخصي خوب باشد،از صفات واخلاق حسنه او صحبت كن ،دراين صورت حسنات زيادي درهرشخصي خواهي يافت كه مستحق تقدير وتشكرخواهدبود.

نويسنده كتاب «فن القياده»  نيز مي گويد:

انسان ذلت وخواري را قبول نمي كند ولي او از خدمت كردن وكاركردن ناراضي نيست حتي آن را با اخلاص انجام مي دهد، به شرطي كه از  طرف رئيس خود، مورد احترام، تقديروتشكر قرار گيرد و همچنين دوست دارد كه مورد اعتماد واطمينان رئيس خود قرارگرفته وبا او مانند يك انسان برخورد شود.
مردم كسي را كه به آنان فرصت مي دهد تا توانايي هاي خود را ثابت كنند ،دوست دارند
يكي از مسائل مهم اينست براي اينكه كسي مهم وموثر واقع باشد بايد فرصت كافي براي اثبات تواناييها واستعدادهاي ذاتي به او داده شود.انسان نمي‌پذيرد كه داراي صفات مهمل وسست وسهل انگار باشدوهرگاه احساس كند كه داراي چنين صفاتي بوده ومورد شك وترديد ديگران است، اول به رؤساي خود هجوم آورده و از آنها اطاعت نمي‌كند. بعضي از رؤسا نسبت به همه چيز شك مي‌كنند يعني فكر مي كنند.كسي كه زير نظر اوست نمي تواند كار يا مسئوليت سپرده شده را انجام دهد، درنتيجه كساني كه زيردست او هستند اعتماد به نفس خود را از دست مي دهند.ضمناً رئيس، مسئول از بين بردن توانايي ها واستعدادهاي افراد مي‌باشد، زيرا او با اين روش در تربيت عملي آنان، ناتوان وباعث عدم ظهور توانايي ها واستعدادهاي كارمندان خود شده است.

وهمين طرز فكر، باعث مي شودكه به ديگران ظن اشتباه ببرد، بدين شكل كه هر گاه خود به عنوان عضواصلي مداخله نكند ،كار ومسئوليت مورد نظر،باموفقيت انجام نمي گيرد.
مردم دوست دارند مورد تشويق ديگران قرارگيرندوهرگاه كاري را انجام دادند ازآنان تشكر وسپاسگزاري كرد.
مردم معمولا دوست دارند كه هميشه مورد تشويق وترغيب ديگران قرارگيرند و هرگاه كار ويا مسئوليتي را انجام دادند از آنان تشكر وسپاسگذاري گردد؛ اگر چه در اصل مسلمان بايد هر كاري را كه انجام مي دهد فقط بخاطر جلب رضايت الله جل جلاله باشد و هيچوقت نبايد از مردم انتظار تشكر وسپاسگذاري داشته باشد، ولي اين طبيعت وذات بشري است وشرعاً هيچگونه اشكالي ندارد.

امام احمد ترمذي روايت كرده اند كه «من لم يشكرالناس لم يشكرالله»1
(هركس از مردم درمقابل انجام كاري تشكر وقدرداني نكند درحقيقت از خداوند تبارك وتعالي تشكر نكرده است.)

وهمچنين بنا به فرموده رسول اكرمص درغزوه خندق: «اللهم لاعيش الا عيش الآخرة فاكرم الانصار والمهاجرة»2 خداوند هيچ زندگي بهتر از زندگي آخرت نيست پس از انصار ومهاجر اكرام وقدرداني كن بحقيقت دعاي خير نوعي مدح و ثنا وتعريف وحتي ازآن هم بالاتراست. همانطور كه رسول اكرمص مي فرمايد:

«من صنع اليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرفقد ابلغ فى الثناء»1
]هر كس كه كار نيكي درحق او انجام گيرد سپس به انجام دهنده آن بگويد:خداوند به تو پاداش نيك بدهدبه حقيقت از او نهايت تشكر وقدرداني كرده است يا به عبارت ديگروظيفه شكرگذاري رابجاي آورده است.[
پس هنگاميكه تو براي كسي دعاي خير مي كني مثلاً مي گويي(خداوندتو را توفيق دهد. خداوند تو راعزيز و محترم گرداند) اين كلمات قشنگ وزيبا ودلنشين مردم را تشويق وترغيب ميكند.پس دعاي خير، چيز بزرگي است. 
دعاي خير درحق كسي، چيز كمي نيست ودعاي «جزاك الله خيراً» به حقيقت دعاي بزرگي است ومثالهاي زيادي براي تشكر وتشويق از ديگران وجود دارد.مثلاً مرد به همسرش مي گويد:جزاك الله خيرا (خداوندبه تو جزاي خير دهد)شام ديروز خوب وتميز بود. ويا به فرزندش مي گويد: احسنت (آفرين برتو-فوق العاده عالي-بي نظير)ويا كلمات قشنگ وزيباي ديگر.

هيچوقت مديرومسول موفق نمي شود مگراز زيردستان وكارمندان خود به نحوي بعد از انجام مسئوليتهاي محوله تشكر وقدرداني كند، تا باعث (تشويق وترغيب وتقويت روحي آنان براي انجام مسئوليتهاي بعدي شود) واين تشكرچه بصورت شفاهي يا مخصوصاً كتبي فقط نوشتن يك برگ كاغذ است كه هيچگونه زحمتي هم ندارد اما نزد مردم مخصوصاً كارمندان وزيردستان اثر مطلوب وخوبي به دنبال خواهد داشت.

بايد توجه داشت بين تشكر وقدر داني وتعريف و تمجيدي كه از لحاظ شرعي مذموم است، فرق زيادي وجود دارد.

از جمله كارهاي رسول اللهص تشكر وقدرداني بخاطر انجام كارهاي نيك وهمچنين تشكر و سپاسگذاري از فاعل آن (كننده آن كار) بود به اين اميد كه در انجام كارهاي نيك وصالح بيشتري، پيش قدم باشند، و از مدح وتعريف كساني كه آن صفات وخصوصيات درآنان موجودنيست ويا باعث بوجودآمدن غروروتكبر درآنان مي‌شود،نهي فرموده اند.

رسول اللهص مي فرمايد: «اذارايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»1
]هرگاه ثناگويان وچاپلوسان را ديديد به رخسار آنها خاك بپاشيد.[
وهمچنين مي فرمايد:

«اياكم والتّمادح»]1 از ثناگويي و چاپلوسي برحذر باشيد[

همانطوركه درحديث قبلي در مورد مرد انصاري كه رسول اللهص براي تشويق وترغيب از او تعريف مي‌كرد تا آنجاكه فرمود: «من سن سنه حسنة»2 هركسي سنت وروش نيك پايه‌ريزي كند….. وهمچنين رسول اكرمص درباره مدح وتعريف ازياران خود مي فرمايد:

«ارحم امتي بامتي ابوبكر و اشدهم فى امرالله عمر،واصدقهم حياء عثمان واقرؤهم لكتاب الله ابي بن كعب وافرضهم زيد بن ثابت واعلمهم باالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة امين وامين هذة الامة ابوعبيده بن الجراح»رواه احمد والترمذي

]مهربانترين كس نسبت به امتم حضرت ابوبكر( است وسخت ترين آنان دراجراي دستورات الهي حضرت عمر (وصادقترين آنان از نظر حيا وحشمت عثمان( است وقاري ترين آنان به كتاب الله (قرآن) ابي بن كعب است، داناترين وعارفترين آنان  به واجبات زيد بن ثابت وآگاهترين آنان به حلال وحرام معاذ بن جبل است ودر هر امتي اميني است، امين اين امت ابوعبيده بن جراح است [
همانطور كه مشاهده مي كنيد:حضرت رسول اكرمص هر كدام از اصحاب وياران خود با صفتي كه او را از ديگري جدا مي سازد، مدح وتعريف كرده است.
مردم كسي را كه اشتباهات وخطاهاي آنان را بدون جريحه داركردن احساسات آنان اصلاح مي نمايد دوست دارند.
معمولاً مردم كسي كه يا كساني را كه بدون جريحه دار كردن احساسات وعواطف ،خطا واشتباهات آنان را اصلاح مي نمايند، دوست دارند. دريكي از كتابها مثالي دراين رابطه آمده است كه شخصي درميان تعداد زيادي سخنراني مي كرد، ولي آن خطابه وسخنراني طولاني ومفصل بود، مردم خسته شدند زماني كه سخنران به منزلش برگشت از همسرش سوال كرد و گفت: نظر تو در رابطه با سخنراني  چه بود؟ همسرش گفت: اين موضوع مي بايست بصورت يك مقاله كاملاً داغ  و پرطرفدار در يكي از مجله هاي علمي نوشته شود،سخنران از گفته همسرش فهميد، كه اين موضوع مورد خوبي براي سخنراني نبوده است.اين نوع برخورد روش خوبي است كه علاوه بر رعايت جوانب يعني جريحه دارنكردن احساسات شخص، مساله وموضوع را نيز مورد انتقاد قرار مي‌دهد و يا مثلاً شخصي براي مشورت كردن پيش شما مي آيد كه مي خواهد در زمينه تجارت كاركند وشما به او مي گوييد: كسي هستيد كه توانايي نوشتن را داشته وداراي فكر وانديشه خوبي هستيد اين فرصت پيش آمده را از دست ندهيد البته هرگاه ديديد كه واقعا او در زمينه تجارت موفق نخواهد شد، بلكه در زمينه نوشتن پيشرفت خواهد كرد.واين مساله را بدين شكل مطرح نكن كه: توصلاحيت اين كار را نداري بلكه به اين صورت كه تودر زمينه كار ديگري موفق شده وپيشرفت خواهي كرد، يا شخصي در يك مجلسي در رابطه با اينكه مردم با هم به شيوه صحيحي صحبت وگفتگو كنند سخنراني ميكند سپس در پايان سخنراني دچار اشتباهي مي شود! بعضي ها كه متوجه خطا واشتباه سخنران مي شوند از او مي‌خواهند كه سخنراني خود را متوقف كند. ولي روش صحيح اين است كسي كه مي خواهد نقدوعيبي از شخصي بگيرد اول محاسن ونكات مثبت شخص مورد نظر را بايد در نظر داشته باشد و آنها را مطرح كندسپس دركمال ادب واحترام بگويد: من دراين موارد موافق سخنران هستم و د ر رابطه بامساله آخر نكاتي مورد نظر من هست. بدين ترتيب اول  نكات مثبت ومحاسن سخنراني را مطرح مي كندسپس اگر مورد خطا واشتباهي باشد آن را اصلاح مي‌نمايدودر اين حالت حتي سخنران نيز نكات اشاره شده را بدون اينكه وارد جدل ونزاع شود كه هيچگونه ثمره ونتيجه اي هم بدنبال نخواهد داشت ،قبول خواهد كرد.

بدين ترتيب قاعده- از مسائلي كه درآن هم باهم متفق وهم نظر هستيم، شروع خواهيم كرد  –اجراخواهد شد پس هرگاه خواستيم قصد مباحثه وگفتگو داشته باشيم، ابتدا در باره آنچه كه با هم متفق وهم نظر هستيم، صحبت كنيم، سپس در باره مسائل ديگر با هم مجادله ومباحثه خواهيم داشت. يعني(مباحثه وگفتگو را بايد از مسائلي كه درآن هيچگونه اختلاف نظري وجود ندارد،شروع كردسپس به مسائل اختلافي بپردازيم،زيرا اين روش طريقه خوبي براي قبول نكات اشاره شده توسط طرفين خواهد بود)

مردم كسي كه آنان را با بهترين وزيبا ترين نام صدا مي زند دوست دارند
معمولاً مردم دوست دارند كه آنان را با نامهاي قشنگشان صدا كنند،مثلاً يا محمد اي پدر فلان كس رسول اكرم ص اصحاب وياران خود را با بهترين اسم صدا ميكرد،حتي بعضي وقتها بچه هاي كوچك را با كنايه هاي قشنگ  ودلنشين صدا مي زد،مثلاً رسول اكرم ص مي فرمود:ياابا عمير ماذافعل النغير»

(انس( مي گويدرسول اللهصاخلاقش از همه زيباتر ونيكوتر بود برادري داشتم كه به او ابوعميرمي‌گفتند:تازه از شير مادرگرفته شده بود.انس ميگويد: زمانيكه رسول الله ص آمد و او را ديد) فرمود: اي ابا عمير نغير چكار مي كند؟

(نغير اسم مصغرنغر است به معناي بلبل، بچه گنجشگ) وپيامبر به جهت شوخي ومحبت كردن او را با اين كنايه قشنگ صدا زد. وبعضيها معتقدندكه موفقيت بعضي از رؤسا دراين است كه اسامي زيردستان را حفظ  وآنان را با اسمهاي خود صدا مي‌كنند، واگر رئيسي  اسامي زيردستان خود را نداند ويا فراموش كند، در موقعيت او اثر بد ميگذارد.

(اين موضوع درباره كسي است كه با مردم در ارتباط است وبا آنها سروكار داردبهتر آن است كه اسامي‌آنان  را بداند وبا اسم آنان را صدا كند. تجربه ثابت كرده است اين نوع رفتار وبرخورد باعث دلگرمي وتقويت روحي ديگران خواهد شد.)

وبدتر اينكه هرگاه با مردم روبرو شود، از اسم آنان سوال نكند واين نوع برخورد نشان دهنده عدم اهتمام وتوجه به ديگران است، برعكس سوال كردن از نامهاي ديگران، دلالت براهتمام  وتوجه وعلاقه به ديگران مي كند.

درپايان مي توان گفت يكي ازمهمترين مسائل آن است كه تعليم عملي اين نوع رفتارها بايد تكميل گردد وتمرين وممارست شود، تا نزد هر كسي تبديل به مهارتهاي عملي اجتماعي گردد (يعني هر كس بتواند اين نوع مسائل اخلاقي را يادگرفته، تمرين كند وآن را  در تعامل وارتباط با مردم بصورت اجتماعي به مرحله عمل درآورد.)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





















چگونگي 


ارتباط ورفتار با مردم














تأليف:


عبدالله خاطر رحمه الله 

















1 –تربيت به نسبت تعليم عمومي تر است .تعليم ،رساندن معلومات ومعارف وتاكيد برحفظ آنها نزد متعلم است اما تربيت علاوه بر موارد فوق معلومات را به مهارتهاي عملي تبديل مي كندواين مهارتهايا اجتماعي هستند يا علمي .





1.واين چيزي است كه قلباً احساس مي شودوبوسيله زبان وياكلام نمي توان آن را درك كرد.


1-دراين حالت تقديم لفظ جلاله« الله »وبصورت مدّ آن را ادا كردن ،صداقت وراستي گوينده را مي رساند.


2–بامشددّ ادا كردن ومكث روي حرف لام در لفظ جلاله «الله» دوباره صداقت وراستي گوينده را مي رساند.





1 – السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألباني،وهوفي الصحيحين بلفظ قريب.





1 .رواه أحمد،ومن حديث أم المؤمنين عائشه-رضي الله عنها-.


1- صحيح الجامع الصغير،من حديث سهل بن سعد.


1 –رواه مسلم موقوفاً.


1 –رواه أحمدفي مسنده،من حديث المنذر بن جرير عن أبيه.


1 –همان


1 –متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع.


1 –رواه مسلم من حديث أبي ذرالغفاري(





1 –رواه مسلم من حديث أبي هريرة.


1 –رواه بخاري من حديث أنس بن مالك.


1 –رواه مسلم من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-.


1 –(ارواء الغليل):من حديث ابوهريرة،وحسنه الألباني.وهوفي الموطأ،ومجمع الزوائد،والسنن الكبري  للبيهقي من حديث نفر من اصحاب رسول اللهص.


1 –الطبراني في الكبيروالصغير،ومجمع الزوائدوكشف الخفاء،من حديث ابن عمر-رضي الله عنه-.


1 –متفق عليه من حديث جابربن عبدالله-رضي الله عنه-.


1 –رواه أبوداود في سننه،والطبراني في المعجم الكبير.وخرجه الألباني في السلسله الصحيحة من حديث أبي أمامة.


1 –رواه أحمدمن حديث آبي هريره،وقال الألباني صحيح الاسناد.


2 -متفق عليه من حديث سهل بن سعد.


1 -مشكاة المصابيح من حديث اسامه بن زيد،قال الألباني:حديث جيد.





1 –رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود.


1 –صحيح ابن ماجة،من حديث معاوية.


2 –جزء من حديث ،رواه مسلم.











